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چرا وزیر اقتصاد
 باید اقتصاددان باشد؟

 در ایــن راســتا، برخــی از مهم تریــن وظایف این 
وزارتخانه به شرح زیر است: 

 تنظیم سیاست های اقتصادی و مالی کشور و ایجاد 
هماهنگی در اجرای آ نها؛ 

 بررســی های مالی برای شناســایی منابع درآمدی 
کشــور و پیشــنهاد وضع یا اصلاح قوانین و مقررات 

مالی؛ 
 نظارت بــر فعالیت های مالــی و اقتصادی بخش 
خصوصی در راســتای اجــرای برنامه های توســعه 

اقتصادی؛ 
 تخصیــص اعتبارات لازم بــرای هزینه های جاری و 
عمرانی با همکاری ســازمان مدیریــت و برنامه ریزی 

کشور و ابلاغ آن به دستگاه های اجرائی مربوطه؛ 
 انتصــاب ذی حســاب و معــاون ذی حســاب در 
دستگاه های اجرائی بر اساس مقررات ماده ۳۱ قانون 

محاسبات عمومی کشور؛ 
 نظارت بر تشخیص و وصول مالیات های مستقیم و 
همچنین وصول مالیات های غیرمســتقیم و حقوق و 

عوارض و هزینه های گمرکی؛ 
 پیشنهاد، دریافت، بررسی و انجام تمام امور مربوط به 
سرمایه گذاری های ایران در خارج و سرمایه گذاری های 
خارجــی در ایران و همچنیــن کمک های اقتصادی و 

فنی به کشورهای خارجی؛ 
 اجرای تکالیف مربوط به امور پولی، بانکی، بیمه ای، 
ارزی و اعتباری کشور که به موجب قوانین و مقررات 
موضوعــه بر عهــده وزارت امور اقتصــادی و دارایی 

محول می شود؛ 
 بررســی و اظهارنظــر دربــاره لوایــح و همچنین 
تصویب نامه های پیشــنهادی دستگاه های اجرائی که 
جنبه مالی، محاسباتی، معاملاتی، بانکی و اقتصادی 

دارند. 
بنابراین آنچه مســلم اســت، این است که وزارت 
اقتصاد و دارایی بســیار بیشتر از وزارتخانه هایی مانند 
«صنعت و معدن» و «تعــاون، کار و رفاه اجتماعی» 
که بــا گمــاردن تکنوکرات هایــی با برخــورداری از 
همکاران اقتصاددان اداره می شــوند، هم در ســطح 
وزیــر و هم معاونان، به متخصصــان اقتصادی برای 
سیاست گذاری نیاز دارد؛ به ویژه در شرایط حساسی که 
کشور با مسائلی جدی  ازجمله تحریم های اقتصادی، 
بحــران بانکی و بحــران صندوق های بازنشســتگی 
روبه رو اســت. ایــن بحران ها آن قدر پیچیده هســتند 
که اقتصاددان هــای بزرگ، همه را به اندیشــه برای 
برون رفــت از این چالش ها دعــوت می کنند.  ممکن 
اســت در مقابل این اســتدلال که گفته می شود وزیر 
اقتصاد باید اقتصاددان باشد، بیان شود که وزیر باید یک 
مدیر مدبر باشد و در کنار خود از مشاوران با تحصیلات 
بالای دانشگاهی بهره گیرد؛ در پاسخ باید گفت اگر از 
گاف های کلامی وزرای غیرمتخصص در سخنرانی ها 
چشم پوشــی کنیم، آنهــا اولا مهره چینی های خود را 
بر اســاس نوع نگاهشان به مســائل انجام می دهند، 
ثانیــا خــود وزیــر باید قدرت تشــخیص و اســتدلال 
داشــته باشــد تا در موارد تکثر آرا، موضع گیری کند و 
سوم اینکه مشــاوران وزیر مسئولیتی در قبال عواقب 
احتمالی تصمیم های بد ندارند و بنابراین این موضوع 
یــک کژکارکردی ذاتی در درون خود خواهد داشــت؛ 
گویی هواپیما را به کســی بســپاریم که خود خلبانی 
نمی داند، ولی مشــاورانی دارد که به او می گویند چه 
کاری باید انجام دهد. تجربه نشــان می دهد گماردن 
مدیرهایی با سوابقی غیرمرتبط، باعث تک بعدی شدن 
و تخصیص غیربهینه منابع در راستای اموری می شود 
که آنها درباره آن موضوع حساســیت بیشتری دارند؛ 
چراکه آنها نگاه کلان به مســائل ندارنــد و صرفا به  
واســطه تجربه مدیریتی خود تنها برخی از مسائل در 
ذهن آنها برجسته است. در برهه حساس کنونی، نیاز 
است کشور بر اساس مدیریت کاملا علمی اداره شود. 
دانشکده های اقتصاد در ایران افراد شایسته بسیاری را 
تربیت کرده اند و برخی از این افراد تجربه های اجرائی 
زیادی در کارنامه کاری خود دارند. امید است مجلس 
محترم در انتخاب وزیر جدید اقتصاد به اقتصاددانان 
اعتماد کند و ضرورت دانش، تخصص و تجربه نزدیک 

را مرکز توجه قرار دهد.

راه حلي براي یک تناقض
افراد در چنین موقعیت هایي، بســته به موقعیت 
شــغلي یا منافع سیاســي و اولویت هاي شــخصي، 
همواره قانون را اجرا نمي کنند، بر آن گردن نمي نهند 

و حتي به مقابله با آن اقدام مي کنند.
در بین این جماعت، به ویژه آنان که از موقعیت هاي 
رســمي برخوردارند، اســتفاده از این اســتانداردهاي 
دوگانه تأثیــري به مراتب مخرب تر نســبت به عموم 
داشته است؛ هرگاه شــرایط ایجاب کرده است، سنگ 
قانــون را به ســینه مي زننــد و با چــراغ و ذره بین در 
لابه لاي مــواد و تبصره هــاي قانوني دنبــال قانوني 
مي گردند تا عمل خود را با آن توجیه کنند و در هنگام 
ضرورت، آراي فقهي و اجتهاد را دلیل تمکین نکردن از 
قانون و اجراي آن ابراز کرده که قانون خدا را نمي توان 

به بهانه قوانین بشري معطل گذاشت.
آنان که در مناصب رسمي حضور دارند، باید بدانند 
اگر پاسخ پرســش های یادشده براي عموم ناروشن یا 
محل تردید اســت، تردید یا دوگانگي از ایشان پذیرفته 
نیست. قبل از ورود به عرصه و پذیرش مسئولیت، باید 
قبول کرده باشــند مجري قانون باشند. با پذیرش این 
شرط است که مي توان به تجدیدنظر کساني که مانع 
اجراي کنسرت هاي مجوزدار و تجدیدچاپ کتاب ها و 
برگزاري مراســم و تجمع های قانوني و ورود زنان به 

ورزشگاه ها مي شوند، امید داشت.

ادامه از صفحه اول آینه 
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جامعه در انتظار اصلاحات بنیادین است
*در ســال های اخیر توصیه های زیــادی از طرف 
شخصیت های حاضر در حاکمیت خطاب به جامعه 
ایــران صورت گرفتــه که به نظر می رســد در جامعه 
پژواک مناســب خود را پیدا نکرده اســت. به عبارتی 
جامعه به آن واکنش مثبت و مناســبی نشان نداده، 

دلیل این را چه می دانید؟
دلیل این در عملکردها و کارنامه خود کسانی است 
که چنین خواسته ای دارند، اینجا بحث این جناح و آن 
جناح و دولت قبل و بعد نیســت. بحث کل حاکمیت 
است. مردم نســبت به مجموعه کارنامه ای که برای 
آنها به عنوان کارنامه حکمرانی این طبقه مطرح است 
انتقاد دارند. مردم به دفعات به همین طیف ها اعم از 
اصولگرا و اصلاح طلب اعتماد کرده اما پاسخ اعتماد 
خود را آن گونه که باید و شاید نگرفته است لذا جلب 
اعتماد آنها عملا سخت و سخت تر می شود... مسئله 
بعد هم این است که اعتماد یک فرایند دوطرفه است؛ 
یعنی نمی شود دائم از مردم خواست آنها به مسئولان 
و حاکمیــت اعتمــاد کنند. این وســط جــای اعتماد 
حاکمیت به مردم کاملا خالی اســت. جامعه وقتی با 
مطالبه اعتماد و همراهی از سوی مجموعه حاکمیت 
مواجه می شــود، این سؤال برایش ایجاد می گردد که 
در همه این ســال ها شما کجا و کی و تا چه اندازه به 
مطالبه و خواســت و همراهی بــا من اعتماد کردید؟ 
از جامعه ای که ســطح پایین ترین خواســته ها در آن 
مثل بحث ورود زنان به ورزشــگاه ها به یک موضوع 
امنیتی و قضائی تبدیل می شــود، نمی توان تقاضای 
همراهــی کرد. ایــن جامعه به مجموعه مســئولان 
خود می گوید شــما که حاضر نیستید یک قدم هم با 
خواســته های من حرکت کنید، چطور از من توقع ۱۰ 
قدم حرکت دارید؟ چطور از من توقع تحمل شــرایط 
را دارید وقتــی حداقلی ترین حقــوق و مطالبات من 
را نمی خواهید بشــنوید؟ جامعه می پرســد من بارها 
به این دست خواســته ها اعتماد کردم و نتیجه آن را 
دیدم، چه تضمینی هســت که این بار هم اعتماد کنم 
و از آن سوءاســتفاده نشود؟ نیروهای حاضر در قدرت 
تا برای این دســت سؤالات پاسخ منطقی و قانع کننده 
نداشــته باشــند، طرح مطالبه از جامعــه بی فایده و 
بدون اثر است. اینها موانعی است که اجازه نمی دهد 
اعتماد مؤثر بین ساحت سیاسی و عمومی در جامعه 
شکل بگیرد و بنابراین خواســته های سیاست مداران 
عمومــا در جامعه پژواکی ندارد مگر اینکه به صورت 
سازماندهی شــده قرار به نمایــش یک واکنش مثبت 
ســاختگی باشــد که آن هم تأثیر ندارد. تا زمانی هم 
که خواســته ها و مطالبات جامعه امــکان گردش و 
مسیریابی در ســطح حاکمیت را پیدا نکنند وضع به 
همین منوال خواهد بود و چه بسا بدتر هم می شود... 
ما در سطح عمومی جامعه اختلافی که در بالا هست 
را نداریــم که بخواهیــم آن را کنــار بگذارند. هرچه 
اختلاف و درگیری و عصبیت در کف جامعه هســت، 
سایه ای است از درگیری های بالا در سطح حاکمیت... 
معتقدم ما در شــرایطی هســتیم کــه اصلاحات 
بنیادین، ســاختاری و واقعی در شرایط بدتر از این هم 
جواب خواهد داد. به شــرطی که جامعه واقعیت آن 
را بپذیــرد و به عمق آن باور کند. تنها چیزی که ایران 
را در هر شــرایطی نجات می دهد، اصلاحات بنیادین 
است. ما هنوز سرمایه اجتماعی قابل قبولی داریم که 

بسیار توانمند است و البته عقلانی تصمیم می گیرد. 

 
ضــرورت کیفرزدایــی: ... به راســتی چــرا ما در  �

قانون گذاری این همه شــوق مجــازات داریم؟ مبنای 
جرم انگاری ما چیســت؟ بســیاری از اموری که عرفا 
وصف مجرمانه نداشــته و ماهیت حقوقی و اخلاقی 
دارنــد را در شــمار جرائم آورده ایــم و درعین حال از 
پرشــدن زندان های مان اظهار نگرانی کرده و راه چاره 
می جوییم! ایــن جرم انگاری خواه ناخواه خشــونت 
می آورد و خشــونت در چرخــه بازتولید خود، گریبان 
همه ما را می گیــرد. به یاد دفاع یکی از متهمان -که 
از فعالان سیاســی بود- افتادم که در دادگاه خود که 
چند سال پیش از تلویزیون نیز پخش شد!- جمله ای 
ماندگار و معنادار گفت که: آنکه باد می کارد، طوفان 
درو می کند! آنان که در قانون گذاری و اجرا خشــونت 
می کارند نیز باید بدانند که از این قاعده مستثنا  نیستند. 

جانی، مسئول رسیدگی به جنایت: ... اینکه ترامپ  �
تا این انــدازه دلواپس و به وکیل مدافع ســعودی ها 
تبدیل شده است که مبادا بزرگ ترین شانس انتخاباتی 
جمهوری خواهان در آستانه انتخابات کنگره را بیهوده 
از دســت بدهد، به دلیل نگرانــی از لغو قراردادهای 
تسلیحاتی با آل سعود است. او می خواهد بن سلمان 
حفظ شــود تا به کمک او بتواند آل ســعود را بیشــتر 
بدوشــد و از ایــن امتیاز برای انتخابــات قریب الوقوع 

کنگره به نفع حزب جمهوری خواه استفاده کند. 
اگــر عدالت و صداقتی در کار بود، بســیار پیش از 
قتل فجیع و سلاخی کردن جمال قاشقچی می بایست 
ســعودی ها و ســایر متحدین شــرور آنها در ائتلاف 
طوفان قاطعیت در دادگاه های بین المللی رســیدگی 
به جنایات جنگــی محاکمه و مجازات می شــدند و 
فرصت شرارت بیشــتری پیدا نمی کردند تا قاشقچی 
در فهرست قربانیان جنایات آل سعود قرار نگیرد. این 
پدیده فقط بیانگر نقش و جایگاه قاشــقچی نیســت 
بلکه پدیده امروز نشــانگر آن است که در محاکمه و 
مجازات ســعودی ها تأخیر فراوانی شده بود ولی قتل 

قاشقچی به چنین تأخیری پایان داد.

عزت االله ضرغامی گفت: 
مسئله حصر  به شورای عالی امنیت 
ملی سپرده شده است. (اما) آنجا هر 
وقت رأی گیری می شود، رفع حصر 
رأی نمی آورد». ضرغامی چند ماه 
پیش هم در جمع زندانیان سیاسی 

پیش از انقلاب گفته بود: 
حصر به هیچ وجه ارتباطی با مقام 
معظم رهبری نداشت و تصمیم 

شورای عالی امنیت ملی 
کشور بود

politics@sharghdaily.ir

تازه تریــن جمله عــزت االله ضرغامــی درباره حصر 
این است که «مســئله حصر به شــورای عالی امنیت 
ملی سپرده شده اســت. (اما) آنجا هر وقت رأی گیری 
می شــود، رفع حصر رأی نمی آورد». ضرغامی چند ماه 
پیش هم در جمع زندانیان سیاسی پیش از انقلاب گفته 
بود: «حصر به هیچ وجه ارتباطی با مقام معظم رهبری 
نداشت و تصمیم شورای عالی امنیت ملی کشور بود». 
او همان جا گفته بود: «مسئله حصر یک مسئله امنیتی 
است. همان طور که در سال ۸۹ با حضور آقای روحانی 
در جلسه شــورای عالی امنیت ملی به تصویب رسید، 
هر وقت این شــورا با ریاســت رئیس جمهور به نتیجه 

جدیدی برسد، قاعدتا پیگیری می شود».
این را که موضــوع حصر در شــورای عالی امنیت 
ملــی تصمیم گیری شــده اســت، بارها غلامحســین 
محســنی اژه ای، ســخنگوی قوه قضائیه، اعلام و تأکید 
کرده است تا زمانی که مصوبه شورای عالی امنیت ملی 
پابرجا باشد، حصر ادامه خواهد داشت. او شهریور ۹۶ 
گفته بود: «شورای عالی امنیت ملی در اسفند سال ۸۹ 
تشــکیل جلســه داد و مصوبه ۵۴۴ در این رابطه بود و 
تعجــب می کنم که بعضی از ایــن آقایان که می گویند 
حصر نیست، خودشان عضو و در متن هستند». او گفته 
بود: «کمیته ای در دبیرخانه شــورای امنیت ملی برای 
پیگیری و هماهنگی امــور را دنبال می کند که از طرف 
قوه  قضائیه و وزارت اطلاعات نیز در آن حضور دارند».

علی شــمخانی که دبیر شــورای عالی امنیت ملی 
اســت، فقط یک بار درباره ماجرای حصر ســخن گفته 
اســت. او آذر سال گذشــته گفته بود: «واژه حصر واژه 
درستی نیســت و آقایان مد نظر شما در حصر نیستند، 
آنها هرکس را که اراده کنند، می توانند ببینند؛ کمااینکه 
به تازگی آقای کروبی درخواســت کردند آقای دوستی 
را ببیننــد و ایــن دیدار انجام شــد». این ســخنان او با 
واکنش های گسترده ای مواجه شد؛ اما بعد از این دیگر 
از علی شــمخانی خبری نبود و اصولا کسی از اعضای 
شــورای عالی امنیت ملی دراین باره اظهارنظری نکرده 
است. حتی هیچ کدام از این اعضا درباره نقش این شورا 

و مصوبه آن در حصر سخنی نگفته اند. 
در اینجا بد نیست بدانیم اعضای شورای عالی امنیت 
ملی کشور را چه کسانی تشکیل می دهند و چه وظایفی 
بر عهده دارند. بر اســاس اصل یکصدوهفتادوششــم 
به منظور تأمین منافع ملی و پاسداری از انقلاب  اسلامی  
و تمامیت  ارضی و حاکمیت  ملی «شورای  عالی  امنیت  
ملی» به  ریاســت  رئیس جمهور، با وظایف  زیر تشکیل  
می شــود: تعیین  سیاســت های  دفاعی  – امنیتی  کشور 
در محــدوده  سیاســت های  کلی  تعیین شــده  از طرف  
مقــام  رهبری ، هماهنگ نمودن  فعالیت  های سیاســی ، 
اطلاعاتــی ، اجتماعی ، فرهنگی  و اقتصادی  در ارتباط با 
تدابیــر کلی  دفاعی  – امنیتی  و        بهره گیــری  از امکانات  
مادی  و معنوی  کشور برای  مقابله  با تهدیدهای  داخلی  
و خارجی . اعضای شــورا عبارت اند از: – رؤسای  قوای  
سه  گانه  – رئیس  ســتاد فرماندهی  کل  نیروهای  مسلح  
– مســئول  امور برنامه  وبودجه  – دو نماینده  به  انتخاب  
مقام  رهبری  – وزرای  امور خارجه ، کشــور و اطلاعات  – 
حسب  مورد وزیر مربوط و عالی ترین  مقام  ارتش  و سپاه . 
بر اســاس اصل ۱۷۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی 
ایران، تمامی مصوبات  شــورای  عالی  امنیت  ملی  پس  
از تأیید مقام  رهبری  قابل اجراست . همچنین دبیر شورا، 
مســئولیت اداره دبیرخانه و نظــارت بر اجرای صحیح 
تصمیمات و مصوبات شورا و امور اداری و اجرائی شورا 
را بر عهده دارد؛ حســن روحانی، علی لاریجانی، سعید 
جلیلی و علی شمخانی، چهار دبیر شورای عالی امنیت 

ملی کشورمان از سال ۱۳۶۸ تاکنون بوده اند. 
بر این اســاس درحال حاضر اعضای شــورای امنیت 
ملــی عبارت انــد از: حســن روحانــی، رئیس جمهور؛ 
آیــت االله صــادق آملی لاریجانی، رئیس قــوه قضائیه؛ 
علی لاریجانی، رئیس مجلس شــورای اسلامی؛ علی 
شــمخانی، نماینده مقام رهبری (دبیر شــورا)؛ سعید 
جلیلی، نماینده مقام رهبری؛ سرلشــکر محمد باقری، 
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح؛ سرلشکر امیر موسوی، 
فرمانــده کل ارتش؛ سرلشــکر محمدعلــی جعفری، 
فرمانده کل ســپاه؛ محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان 
برنامه وبودجه؛ عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشــور؛ 
حجت الاســلام ســیدمحمود علوی، وزیــر اطلاعات و 
محمدجــواد ظریف، وزیــر امور خارجــه. هیچ کدام از 
اعضای شــورای عالی امنیت ملــی از جایگاه خود در 

شورا تا به حال دراین باره صحبتی نکرده اند. 
خلاصه مصاحبه عزت االله ضرغامی با ایرناپلاس در 

ادامه می آید: 
 من هم مثل رهبری معظم و آقای رئیس جمهور 
معتقدم که شــرایط بحرانی نیســت. شــرایط کشــور 
به گونه ای نیســت که عــده ای منتظر فروپاشــی نظام 

باشند. 
آمریــکا)  برابــر  (در  کــه  مقاومتــی  به خاطــر   
می کنیم، قطعــا هزینه هایی تحمل می کنیم، اما هزینه 

مقاومت نکردن، بعدها خیلی بیشتر است. 
 اگر دولت شــعاری را که دربــاره انتقاد می دهد، 
باور داشته باشــد، ما به آنجا نمی رسیم که یک عده از 
چارچوبی کــه رهبری تعیین کرده خارج بشــوند و به 
سمت تخریب دولت حرکت کنند که حتما نظر رهبری 

هم این نیست. 
 هرکســی خــارج از چارچوب رهبــری و با هدف 
نابــودی و تضعیــف دولت اقدامی کنــد، حتما کارش 

اشکال دارد و در مسیر رهبری نیست. 
 صحبت رهبری (در جلســه به خبرگان رهبری و 
هشــدار به نهادهای موازی با دولــت) ناظر به این بود 
که برخی از آقایان هم در آن جلســه و هم در بیرون در 
فضای رسانه ای پیشنهاد دادند چون دولت  توان اداره 
کشور را ندارد، در برخی از عرصه ها این نهادهای بزرگ 

اقتصــادی  بیایند کار را در خیلی از حوزه ها به دســت 
بگیرنــد و به جای دولــت مدیریت کنند؛ ایــن نهادها، 
نهادهای اقتصادی مانند ستاد اجرائی فرمان امام(ره)، 
بنیاد مستضعفان و همه اینها هستند که البته الان فعال 

هستند که رهبری با این دیدگاه مخالفت کردند. 
 نگاه رهبری این نیســت که اگر یک بنیاد اقتصادی 
مثل بنیاد مستضعفان در حال فعالیت است، محصولی 
تولید و کارخانــه ای را اداره می کند، پس کارش موازی 
است و باید تعطیل شود، بلکه مخالفتشان با این است 
که بخواهنــد کل مدیریت را به عهــده بگیرند و جای 
دولت بنشــینند. بنابراین تذکر رهبری درســت است و 

همه باید عمل کنند. 
 در دوران حضــور آقای خاتمی در وزارت ارشــاد 
بحث بود که فلان کار را انجام دهیم که ایشــان گفتند 
من این کار را انجام می دهم، اما بعدا با «حاجی بخشی» 
چه کار کنم؟ یعنی اصلا مرحوم «حاجی بخشــی» یک 
قدرتی بود که به رســمیت شناخته می شد و اگر کسی 
می خواست خلاف کند، امثال حاجی بخشی می آمدند. 

 موقعی که خودم در سینما بودم با اینکه مواضع ام  
مشــخص بود، یک شب در جشــنواره فجر، تعدادی از 
این دوســتان آمدند در ســینما قدس میدان ولیعصر، 
شیشه ها را شکســتند و مردم وحشــت زده شدند. من 
موضع گرفتم. آمدند در وزارت ارشاد تا ساعت دو شب 
من با اینها گفت وگو کردم. در نهایت  صورت جلسه ای 
تنظیم شــد و اینها گفتند ما چون شــما را قبول داریم 
دفعــه بعد قبل از هــر اقدامی می آییم به خود شــما 
مراجعه می کنیم ولی فردای آن روز در سینما تجریش 
عده  دیگری جمع شــدند و مدیر سینما تماس گرفت و 
گفت اینها می خواهند شیشــه ها را بشکنند. گفتم این 
صورت جلسه شب  گذشته ما را که توافق کردیم، پشت 
شیشه ها بچسبانید. یک ساعت بعد دوباره مدیر سینما 
زنگ زد گفت دارند شیشه ها را می شکنند. گفتم مگر به 
آنها صورت جلسه را نشان ندادی، گفت نشان دادم ولی 
آنان هم گفتند که ما حزب االله شمیران هستیم و مستقل 
عمل می کنیم و کاری به تصمیم گیری مرکزیت نداریم! 

این چیزها حتی تا دهه ۷۰ هم پررنگ بود. 
 من صداقت را در وجود طلبه های بازداشت شده 
تجمع فیضیه می بینم. خودشان می گفتند این مطلبی 
که (روی پلاکارد) نوشته شد به معنای تهدید نبود. اینها 
می گویند وقتی ما امکانش را نداریم چطوری می توانیم 
تهدید کنیم. بااین حال، خودشــان تشــخیص دادند که 
اشــتباه اســت ولی در آن چهار، پنج دقیقــه ای که این 

نوشته در دستشان بود، موج ایجاد کرد. 
 ایــن را که (دولت با تهدیــد چند طلبه نمی تواند 
وظایفش را انجام دهد) نباید گفت، چون نشان می دهد 
دولت چقدر ضعیف است که با یک پلاکارد و یک طلبه 

می گوید حرکت سازمان یافته علیه من وجود دارد. 
 درباره  رفتار قوه  قضائیه من 
جزء منتقدان رفتار این قوه هستم. 
معتقدم  رفتار قوه  قضائیه نقایص 
و آســیب هایی دارد و در بعضی 
از موارد  بیــن متخلفان تبعیض 

می شود. 
 معتقدم بیــش از آن حدی 
کــه بایــد ســخت گیری کنیــم، 
داریــم ســخت گیری می کنیــم. 
مجازات های ما می تواند به مراتب 
محدودتــر و زندانی های ما کمتر 

شود. 
زندانی هــا  اداره  وضــع   

قابل قبول نیســت. مــن یکی از مدیران بســیار خوب و 
زحمت کشــی را دیدم کــه چندماهی بــه دلیلی جزء 
بازداشتی ها بود. ایشــان تعریف می کرد زمانی که وارد 
زندان شــد، برای انجام کارهای شــرعی هم مشکلاتی 
داشــت. همچنیــن برای زندگــی و روابط بــا خانواده 
مشکلات زیادی داشت. خب، اینها دارای اشکال است 

و باید رفع شود. 
 الان یکی از مشکلاتی که داریم مدیران قوی و اهل 
ریسک اســت که امروز منفعل هستند و نمی توانند کار 
کنند. این را در دفاع از دولت آقای روحانی هم می گویم. 
یعنی یک مدیر نمی تواند ماننــد دهه های ۶۰ و ۷۰ کار 
کند. من هم، در دوره آقای هاشــمی مدیر سینما بودم 
و هــم، در دوره جنگ که در زمان جنگ کارهای بزرگی 
انجام دادم. الان اگر بگویید می توانی آن کارها را انجام 
دهی، می گویم نه، چون کارها ســخت و بازرســی های 
بلاوجه زیاد شده است؛ به ویژه برای مدیرانی که قوی و 
اهل ریسک هستند و می توانند با ریسک به موقع کشور 
را  به جلو ببرند. اما آنان کار نمی کنند چون می گویند اگر 
این کار را انجام دهیم، علیه ما پرونده تشکیل می شود و 

ظاهر پرونده هم علیه ماست. 

 آن یک سالی که در دولت آقای روحانی بودم، یک 
بار در کمیسیونی دیدم که باید موضوعی امضا می شد، 
همه تأیید می کردند ولی آقای وزیر نفت امضا نمی کرد. 
هرچه وزیر صنعت و وزیــران دیگر و آقای جهانگیری 
اصرار می کردند که آقا باید امضا کنید، آقای زنگنه امضا 
نمی کردنــد، می گفت برای اینکه مــن نمی خواهم به 
زندان بروم. اگر من ایــن را امضا کنم و فردا هر اتفاقی 
بیفتد، برای وزارت نفت تشــکیل پرونده می دهند و من 
باید توضیح دهم. چرا ما کشــور را به اینجا رسانده ایم؟ 
این خیلی غلط اســت. در زمان جنگ که باید مسئولان 
دولتی فرمانده باشند و با قوت و با اقتدار نترسند و نظام 
هم پشتشان باشــد و بروند مبارزه کنند، چرا ما باید این  

مدیران و مسئولان را منفعل کنیم؟
 مــن به شــدت منتقــد هســتم که آقای ســیف 
ممنوع الخروج شود. این برای جایگاه یک مسئول خیلی 
بد است. روحانی بگوید که آقای سیف، کاندیدای مورد 
اعتماد من هستند، شما ایشان را ممنوع الخروج نکنید 
و بگذارید اعتبار افــرادی که خدمت می کنند، محفوظ 
بماند و من شــخصا به عنوان رئیس جمهوری تضمین 
می دهم. آقای روحانی این حرف را نمی زند و آنها (قوه 
قضائیه) هم آن کار را می کنند. این گونه نمی شود کشور 

را اداره کرد. شأن و شئون افراد باید حفظ شود. 
 برخی مواقع من خودم متهم می شوم آن طور که 
شایسته بود، علیه برجام کار و نقد نکرده ام! مخالفان را 
برای حرف زدن به برنامه ها نیاورده ام. من در تجمعات 
دانشجویی به این شبهات پاســخ می دهم. بنده اکنون 
متهمم که چرا نگذاشته ام علیه برجام برنامه تهیه شود. 
 صداوســیما وظیفه  اش این اســت که تا آنجا که 

می تواند قرائت رسمی نظام را بگوید. 
 برخی اوقات کشور را غارت می کنند، این اسمش 
صادرات نیســت! صادرات در مقطع نرمال کشور است 
کــه همه چیز هســت. من ایــن را در آبــادان دیدم که 
عراقی هــا می آیند این طرف با دلاری که قبلا ســه ونیم 
بــوده، امــا الان بالا رفتــه، کلی جنس بــار می کنند و 
می روند. شــما بروید مشــهد هم وضع همین اســت. 
قدرت خرید بــرادران عراقی با کاهــش ارزش پول ما 

خیلی بالا رفته است. 
 آقای زنگنه یا نباید در این شــرایط وزیر می شــد یا 
اگر زنگنه وزیر هســت، باید صورت جلســه ای بشود و 
تعهدی از دســتگاه قضائی گرفته شود که آقای زنگنه 
هر تصمیمی شما طی شش ماه بگیرید مصون هستید، 

نه اینکه بلافاصله ممنوع الخروج شود. 
 آنهایی که باید ممنوع الخروج شــوند نمی شوند، 
برخی هم که رفته انــد. من به آقایان می گویم که اینها 
فرار کردند و شما ســهل انگاری کردید، اما آقای زنگنه 
کجا از کشور بیرون می رود؟! الان آیا یک نفر از دستگاه 
قضائی آمده بگوید ایشــان وزیر اســت و هر تصمیمی 
بگیرد ما موافقیم؟ خب اگر آقای 
زنگنه را قبول ندارید عوض کنید. 

این طوری که کار جلو نمی رود. 
 الان اصــلا وقــت اصــلاح 
قانون اساســی نیســت. اصلا ما 
مشــکلمان قانون اساسی نیست. 

مشکل ما، رفتار و رویه ماست. 
پدیــده  یــک  ناکارآمــدی   
عمومــی اســت. اصلاح طلب و 
اصولگرا و معتدل نمی شناســد. 
ما گرفتــار ناکارآمدی در خیلی از 
حوزه ها هستیم و چون گرفتار آن 
هستیم با دعواهای سیاسی سعی 

می کنیم این ناکارآمدی را توجیه کنیم. 
 در اینکه ظرفیت رفراندوم در قانون اساسی وجود 
دارد هیچ کس حرفی ندارد و مخالف نیســت. شــرایط 
برگزاری رفراندوم هم در همان جا آمده است. طبق آن 
شــرایط هروقت تصمیم گیران دیدند شــرایط رفراندوم 

فراهم هست، تصمیم بگیرند. چه اشکالی دارد؟
 من موافق حضور زنان در اســتادیوم هستم. قبلا 
این را در جلسات خصوصی می گفتم. الان عمومی هم 
اعلام می کنم. هیچ اشکالی ندارد خانم ها به استادیوم 
بروند، امــا آنها را از آقایان جدا کننــد، آن هم به خاطر 

راحتی خودشان. 
 بعد از اینکه مسئولیتم در صداوسیما به پایان رسید، 
رهبری یک حکم مســتقل به مــن دادند و دو مأموریت 
در شــورای عالی فضای مجازی و شــورای عالی انقلاب 
فرهنگی به من سپردند. ایشان البته معمولا حکم به این 
شکل برای اعضا صادر نمی کنند. در حکم مستقلی که 
رهبری به من دادند چهار راهبرد برای من تعیین کردند 

که من برای این چهار راهبرد طرح هایی دارم. 
 یکــی از کارهایــی که رهبــری انجــام می دهند 
استفاده از نظرات کارشناسی همه افراد است، بنابراین 

من به عنوان یک کارشــناس در جلسات مرتبط با حوزه 
کارشناســی در دفتر شرکت می کنم و برای آن جلسات 
مطالعه و تحقیق می کنم، با دیگران جلســه می گذارم 
و جمع بندی می کنم تا در آن جلسات با آمادگی حضور 
پیدا کنم. از این دســت مأموریت ها زیــاد دارم که دفتر 
رهبری تصمیم گرفتند دو، سه اتاق نزدیک به خودشان 

به من بدهند که ارتباط ها را انجام دهم. 
 ما اینجا (دفتری که رهبری به من داده اند) سه اتاق 
داریم. طبقه دوم اینجا برای ما نیســت. اینجا بودجه ای 
بــرای فعالیت ها نــدارد. برای کارهای جــاری معمولا 
ماهانه چند میلیون خودشان هزینه می کنند. اینجا اصلا 

هزینه ای ندارد. فقط هزینه های متعارف است. 
 یکــی از لذت های من در نماز جمعه، خرید لباس 
زیر و ارزان قیمت از دســت فروش ها بود. مثل بچه آدم 
چمباتمه می زدم و ســوا می کردم. البته الان نمی توانم 
چون «اسکرین شــات» می گیرند! به من می گویند شما 
کــه در خیابان راه می روید به دنبال ریاســت جمهوری 

هستید. 
 در ســال ۹۶ دوستان جبهه انقلاب آمدند و (برای 
کاندیداتــوری) به من اصرار کردند. من گفتم اگر شــما 
می گوییــد می توانم کمکی بکنم و در این مســیر برای 
انتخابــات قدمی بردارم، احســاس تکلیــف می کنم و 

می آیم. 
 دعوای اصولگرا-اصلاح طلب از اول هم پوســت 
خربــزه بود که همه هم در این خط رفتند. بســیاری از 
اصلاح طلبان نیــاز به اصلاحات جــدی در رفتار خود 
دارند و بســیاری از اصولگرایان هم اصولگرا نیســتند. 

تعارف نداریم، کار از این حرف ها گذشته است. 
 کســی که دنبال ریاست جمهوری است تشکیلات 
دارد، ســتاد دارد، آدم دارد و خیلــی کارهــا می کنــد. 
کســی نمی تواند از راه برســد بگوید مــن می خواهم 
رئیس جمهور بشوم. کســی با دو استکان چای خوردن 
با جریان های مختلف و چند مطلب نوشــتن در فضای 

مجازی رئیس جمهور نمی شود. 
 همه مدیرانی که توانمند هستند، باید خود را روی 
نیمکت انقلاب احساس کنند ولی هرگز برای رسیدن به 
پســتی نباید خودکشی کنند. متأسفانه این رویه را امروز 
در اصولگراها نمی بینیم. رقابت ها ناسالم است. این طور 
نیست که اگر کسی بهتر از من بود و به عرصه آمد همه 
برویم و کمکش کنیم. رقابت ها ناســالم شــده است و 

نگاه قیم مآبانه در این حوزه بیداد می کند. 
 (درباره کاندیداشــدن در انتخابــات ۱۴۰۰): روش 
من متفاوت از گذشته است. آن مسیر را دیگر هرگز طی 

نمی کنم. 
و  بــا مواضــع صریــح   شــما فکــر می کنیــد 
آسیب شناســانه ای که در این ســال ها داشــته ام و به 
خیلی از صاحبان قدرت برخورده است؛ تأیید صلاحیت 

می شوم؟
 اکثر رســانه های اصولگرا هــم به ویژه آنهایی که 
کامــلا در چارچوب تشــکیلاتی و حزبی عمل می کنند، 
کلمه «ضرغامی» را فیلتر کرده اند. حتی در اخباری که 

مواضع آنها را تأیید می کند. 
 اگر جایی می روم با دعوت می روم و بلیت هواپیما 
را برای من می گیرند. اخیرا به کنگره شــهدا در ســاری 
رفتم که بلیتش را شــهرداری برایم تهیه کرد. تابستان 
سه  بار برای دیدار با دانشجویان به مشهد رفتم که بلیت 
هواپیما را آنها برای من گرفتند. هرجا به عنوان مأموریت 

می روم بلیتش را برایم می گیرند. 
 هر گزارشی که احساس کنم رهبری باید در جریان 
قرار بگیرند و مفید اســت و وقت ایشان تلف نمی شود 

می نویسیم و خدمت ایشان ارائه می کنم. 
 نظر مشورتی خود را به رهبری می دهم. 

 آقای ابطحی آمد و گفت من در این سال ها تلاش 
کردم بــروم ملاقات عمومی آقا اما چرا نمی گذارند من 
بروم؟ من یادداشــت نوشــتم و بعد از این یادداشــت 
صحبت هم کردم که وقتی صحبت کردم، دیدم جلسه 
بعد آقای ابطحی در جلسه نشسته است. یا مثلا خانم 
مینو خالقی با همسرشان هم به جلسه با رهبری دعوت 

شدند. 
 جلسات عمومی رهبری، جلساتی است که هرچه 
جریان های سیاسی مختلف حضور بیشتر در آن داشته 
باشــند بهتر اســت. تا آنجا که می دانم رهبری معظم 

نسبت به این موضوع دیدگاه موسعی دارند. 
 (علت دیدار با حســین کروبی): احســاس کردم 
وقتش اســت با حســین گفت و گویی خودمانی انجام 
دهــم و دربــاره همه چیز صحبت کنیــم و من یک بار 
قرائــت حصر آقای کروبی را از زبان حســین بشــنوم. 
همه چیزهایی که فکر می کردم باید آقای کروبی بدانند 

به حسین منتقل کردم. 
 (مأموریت برای رفع حصر) به آن معنا که کســی 
به من بگوید این کار را انجام بدهم، خیر، این گونه نبود. 
منتها من تأثیرگذاری خــودم را در محیط های مختلف 
دارم. همین الان دو، ســه کار انجــام داده ام ولی لازم 
نیســت خبری شود. چون اگر خبری شود، نتیجه منفی 
دارد. ممکن است کسی که به او گفته ام این کار را انجام 
دهد بگوید اگر من انجام دهم، فردا می گویند چون آقای 

ضرغامی گفته انجام شده است! پس انجام نمی دهد!
 مــن روزی به یک مســئول بــالای قضائی در یک 
جلسه که ۲۰ نفر دیگر حضور داشتند، گفتم من دست 

شما را می  بوسم به فلانی مرخصی بدهید. 
 مشکل کشــور ما همین اســت که همه سرها را 
بالا گرفته اند و می گویند ما رئیســیم. همه می خواهند 
همدیگر را بزنند. بابا این طوری نیست، به همین دلیل یک 

عده دارند له می شوند. 
 می شــود با خواهش و تمنــا کار یک بنده خدایی 
را راه انداخت. من در تأیید صلاحیت ها هم با هرکســی 

توانستم تماس گرفتم. 

عزت االله ضرغامی:
رفع حصر در شورای عالی امنیت ملی رأی نمی آورد
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